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 برشهاي درون مصراعي در شعر معاصر
 

 دکتر فروغ صهبا                                                                               
 دانشگاه اراک عضو هیأت علمی 

    پوردکتر محمدرضا عمران                                                                      
 عضو هیأت علمی دانشگاه اراک  

                                                                           

 چكيده
برشهای درون مصراعی که به لحاظ شکل نوشتاری، برش یا تقطیع پلکانی و عمودی نیز نامیده 

شناختی از طریق تقسیم های زیباشود، عبارت از برش زدن در مصراعهای شعر و ایجاد وقفهمی

ها به صورت عمودی یا پلکانی است. برشهای هر مصراع به دو یا چند بخش و نوشتن آن پاره
( شاعر 3811 -3981ای در شعر معاصر است که مایاکوفسکی )درون مصراعی پدیدۀ تازه

ز معاصر روس بنیانگذاری کرد و پس از اینکه برخی از شعرای فارسی زبان به صورت تفننی ا

به بعد به صورت گسترده، آن را به عنوان یک  3139آن تقلید کردند، شاملو از حدود سال 

سازی و گر وارد شعر فارسی کرد. این تمهید بنابر اهداف خاصی از قبیل برجستهتمهید القا

دهد. تعیین های خاص یا دیداری کردن تصاویر در مصراعهای شعر رخ می تأکید بر مقوله

مصراعها یا سطرهای شعر از جهت القای پیام بسیار حائز اهمیت است. گرچه  جایگاه برش در
ای برای این کار وجود ندارد با جستجود در اشعار شاعرانی که از این تمهید بهره قوانین ویژه

توان تا حدودی این جایگاه را استنباط و مشخص کرد. در مقالۀ حاضر سعی بر این اند میبرده

                                                 
 36/3/3196تاریخ پذیرش :                            33/6/3191تاریخ دریافت :   
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های یح مختصری دربارۀ پیشینۀ برشهای درون مصراعی، با توجه به نمونهاست که پس از توض

موجود در اشعار معاصر مشخص شود اینگونه برشها در چه مواضعی از مصراع ها یا سطرهای 

توان  دهد. نتیجۀ کار گویای آن است که برشهای درون مصراعی را در سه گروه میشعر رخ می

 -3های تصویری برای دیداری کردن تصویرهای شاعرانه. برش بین اجزا و واحد -3جای داد:

برش بین اجزا و واحدهای  -1برش بین اجزا و واحدهای زبانی به منظور تکیه و تأکید بر آنها. 
 های آوایی. سازی هماهنگیموسیقایی برای برجسته

 

 تأکید سازی، تکیه وشعر معاصر، برشهای درون مصراعی، دیداری کردن، برجسته کليد واژه:

 

 . مقدمه 8
یکی از ویژگیهای مهم زبان که بر هر دو شیوۀ گفتار و نوشتار حاکم است خصوصیت خطی و 

خطی  گویند برخاسته از همین ویژگیمی« رشتۀ سخن»یک بعدی آن است. آن چیزی که بدان 

های است که هنگام ظهور زبان به صورت گفتار یا نوشتار، واحد  و یک بعدی زبان و بیانگر آن
کنند بلکه در خط زمان جاری ها، همه با هم و همزمان ظهور نمیزبان چه حرفها و چه واژه

شوند، هستند و گوش نیز آنها را همچنانکه در توالی زمانی، به نوبت و در پی یکدیگر ظاهر می
انه مثلاً هنگام به گفتار در آمدن عبارت زیر که یک تصویر شاعر (31:ص3191)مارتینه، شنود. می

رسد و برای ها به ترتیب زمانی، یکی پس از دیگری ظاهر شده به گوش شنونده میاست، واژه

 رود: همیشه از بین می

 « چکد زگوشۀ لبان منجمد بیرونو خون قطره قطره قطره می»

اگر شنونده بنابر دلایلی از قبیل مزاحمتهای صوتی نتوانست آن را به خوبی بشنود و درک 

 گوینده درخواست کند تا آن را دوباره از ابتدا تکرار کند. کند، باید از 
شود در مقابل گفتار، نوشته این حسن را دارد که چون از محدودۀ زمان به مکان منتقل می

تواند به ابتدای کلام مراجعه کرده آن را شود و بیننده میگیرد، ماندگار میو در سطح قرار می

نیز همان خصوصیت خطی زبان حاکم است. هر سطر، یا به  دوباره بخواند. اما در این حالت

تواند در یک نگاه، شود و خواننده نمیطور کلی زنجیر، کلام، از جایی آغاز و به جایی ختم می

کل مطلب را دریابد بلکه او هم باید خط سیر نوشته را از آغاز تا پایان طی کند. تصاویر 
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که آخرین واژۀ آن تصویر خوانده شود. در حالی که  توان تجسم کردشاعرانه را نیز زمانی می

به شکل نقاشی ارائه شود، به لحاظ دو بعدی بودن « قطره قطره چکیدن»اگر همین موضوع 

کند. بنابراین نقاشی، بیننده، از هر سویی که به آن بنگرد در یک لحظه موضوع را دریافت می

های شعر را به شکلی نوشت که حالت واژهاگر بتوان بین شعر و نقاشی پیوندی برقرار کرد و 

های توان تصاویر شعری را از این طریق دیداری کرد و یا بعضی از جنبهنقاشی داشته باشد می
کند آشکار کرد و توجه های درونی را که چندان جلب توجه نمیموسیقایی کلام مانند قافیه

 خواننده را به آنها جلب کرد. 

دودی جوابگوی این نیاز بوده و شکل شعر را دیداری کرده یکی از تمهیداتی که تا ح
 پردازد. است، برشهای درون مصراعی در شعر معاصر است که مقالۀ حاضر به تبیین آن می

 

 برشهاي درون مصراعي  -8
برشهای درون مصراعی که به لحاظ شکل نوشتاری، برش یا تقطیع پلکانی و عمودی نیز نامیده 

های زیباشناختی از طریق تقسیم ش زدن در مصراعهای شعر و ایجاد وقفهشود، عبارت از برمی
ها به صورت عمودی یا پلکانی است. شاعر با هر مصراع به دو یا چند بخش، و نوشتن آن پاره

استفاده از این تمهید، اجزا و واحدهای یک تصویر شاعرانه را در دو محور افقی و عمودی به 
بر روی صفحۀ کاغذ مانند یک تصویر عینی نمایان شود. علاوه بر کند که  ای همنشین میگونه

تواند، مفاهیمی را که در ارتباط گفتاری بوسیلۀ حرکات دست و چهره و تغییر این گوینده می
 کند با استفاده از این شیوه به خواننده القا کند. لحن به مخاطب منتقل می

صر و نوعی هنجارگریزی نوشتاری است. ای تازه در شعر معابرشهای درون مصراعی پدیده
های کردن قرینهجایی ارکان جمله یا با اضافهمفاهیم ثانوی با جابهدر شعر گذشتۀ فارسی، انتقال

های متنوع برشهای درون مصراعی، موجب پذیر بود. اما در شعر معاصر، گونهلفظی امکان

بسیاری برای شعر معاصر به ارمغان های زیباشناختی و بلاغی تقویت رسانگی زبان شده و جنبه

« هاچکیدن قطره»ها، زدن بین واژهآورده است، مانند تصویر صفحۀ قبل که شاعر از طریق برش
 را در آن به صورت زیر نمایش گذاشته است: 

 و خون 

 قطره  



 
ره

ما
 ش

بي
 اد

اي
شه

وه
پژ

ه 
نام

صل
ف

 
81

ار 
 به

،
88

11
 

 

  

18 
 
 

18 

18 

 
 
 

 قطره       

 قطره                  

 چکد می          

 زگوشۀ لبان منجمد 

 بیرون.                      
 ( 138: ص3193، 3)منوچهر شیبانی، نقل از لنگردوی، ج                               

را « حرف به حرف گفتن»یا مانند شعر زیر که گوینده با استفاده از برش، اجزای عبارت 

 به صورتی نوشته است که علاوه بر الفاظ، شکل نوشته نیز مفهوم آن را القا کند: 
 تو در جان من نشست و کلام 

 و من آن را  

 حرف                 

 به حرف                      

 باز                             

 گفتم                                
 ( 186: ص3193)شاملو،  کلماتی که عطر دهان تورا داشت.

 

 پيشينۀ برشهاي درون مصراعي  -8
( 3811 -3981اعی، به دهۀ قرن بیستم میلادی و مایاکوفسکی )پیشینۀ برشهای درون مصر

های دیگری از دیداری رسد. اما پیش از این تاریخ و نظریۀ مایاکوفسکی، گونهشاعر روس می

 کردن شعر که بیشتر جنبۀ تفنن داشته، در غرب از دوران قدیم مرسوم بوده است. 

اند با آثار شعرای یونان باستان نسبت دادهاینگونه اشعار که پیشینۀ آن را به اشعار شبانی 
شاعر قرن هفدهم کمال پیدا کرد. پس « جرج هربرت»دوران رنسانس رواج یافت و در اشعار 

از جنگ جهانی دوم نمونۀ دیگری از اشعار دیداری در غرب معمول شد که در آنها شکل 

شعر بود و به شعر چیدمان و نظم واژه ها یا حروف، متناسب با شکل شیء مطرح شده در 
 ( 386: ص3139)ر.ک. داد، شهرت یافت.  3تجسمی
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عبارت از آرایش دادن مصراعهای یک شعر به اشکالی »فن موشح در بدیع فارسی نیز که 

 ای ازاینگونه، نمونه(316: ص3138)وحیدیان کامیار، « نظیر درخت، پرنده، حیوان و غیره است

 

 شده است. شعر به کار گرفته میتفننها است که به منظور دیداری کردن 

های تفننی، شعرای بزرگ زبان فارسی با استفاده از تمهیدات خاصی در بین غیر از جنبه
کردند که با بخشی از گفتۀ مایاکوفسکی تناسب دارد. هایی ایجاد میهای مصراعها وقفهواژه

های وقف بین واژه فردوسی که عبارت از ایجادسکوت ودکتریوسفی در مورد یکی از تمهیدات

گوید: در موسقی و آهنگ، علاوه بر اصوات، سکوتها و وقفها نیز تأثیر هر مصراع است می
تواند اثر یک سکوت بجا را داشته باشد. در ای دارند. گاه هست که هیچ صوتی نمیعمده

کنیم. این وقفها ممکن است به سخن گفتن نیز گاهی ما به عمد بر سر کلمات درنگ می
ضای حال، مقاصد متفاوتی را در برداشته باشد از قبیل برجستگی خاص کلمه، دعوت به اقت

توجه و تأمل، تقسیم منطقی بافت سخن، ایجاد انتظار برای بقیه بیت یا نقل قول و امثال اینها. 

، خواننده را به «سرانجام»ای پس از واژۀ مثلاً در بیت زیر فردوسی با ایجاد وقف هنرمندانه

 تفکر واداشته است:  تأمل و
 سرانجام بستر بود تیره خاک 

 

 بپرد روان سوی یزدان پاک  
 

پدید آورده، در خواننده حالت « خردمند»و « دیدم»های یا از طریق وقفی که پس از واژه
 انتظار برای شنیدن ادامۀ کلام را به وجود آورده است: 

 سواریش دیدم چو سرو سهی
 

 خردمند با زیب و با فرهی 
 

 (311: ص 3161)ر.ک. یوسفی،                                                  
اینگونه تمهیدات بدون اینکه در جایی ثبت شده باشد در اشعار شاعران بزرگ نظیر 

 خورد. فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا فراوان به چشم می

ه کرده است که با این موضوع خواجه نصیر طوسی نیز در قرن هفتم هجری به مطلبی اشار

رعایت وصل و » گوید: الاقتباس میمتناسب است. خواجه در باب خطابیات از کتاب اساس

فصل در سخن به جای خویش اقتضاء شبه وزنی کند. ... و تقسیمات چنانکه گوید: اما فلان 

گفتۀ خواجه  (139و133:ص3163نصیر،)خواجه«چنین کرد و اما فلان چنان، هم اقتضاء وزنی کند.
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شد اما از جهت نظری نصیر چنانکه در ابیات فردوسی دیدیم از قبل در شعر فارسی اعمال می

 گیری نشد. پی

ای پرداخت که در قرن بیستم میلادی مایاکوفسکی، شاعر روسی، به اظهار و اعمال نظریه

یری از قطع به موقع گمایاکوفسکی با حداکثر بهره»پیوند تنگانگی با نظریۀ خواجه نصیر داشت. 

جمله به ریتمی دست یافت که بر صلابت و قدرت تأثیر سخنش به شکلی که پیش از او سابقه 
سازی را تمهیدی برای برجسته« برشهای درون مصراعی»او  (11:ص3136)کابلی،« نداشت افزود.

اعهای جویانۀ مصربه خاطر ساخت فشرده و صرفه»گوید: ها و هجاهای شعر دانسته، میواژه

ها و هجاهای میان مصراع برجسته جلوه کنند. اگر پس از این شود که واژهما، غالباً لازم می
« آید.تر از مکث بین مصراعی اعمال نشود ریتم مورد نظر به دست نمیهجاها، مکثی طولانی

 ( 11: ص3136)کابلی، 
ردوسی، به منزلۀ نصیر، یا بین تمهیدات او و فتناسب بین نظریۀ مایاکوفسکی و خواجه

توان پیشینۀ نظریۀ تقلید مایاکوفسکی از خواجه یا فردوسی نیست بلکه منظور این است که می

گیری کرد. به عبارت دیگر، بنا مایاکوفسکی را در شعر فارسی و احیاناً در شعر ملتهای دیگر پی

 ،(91:ص3136وان، )اخ «خورد.در هنر هر کاری از ریشۀ قبلی آب می»گوید بر سخن نیما که می
 نظریۀ مایاکوفسکی نیز شکل کمال یافتۀ تلاشهای گذشتگان است. 

های درون مصراعی در شعر کهن فارسی با نظریه مایاکوفسکی، در تنها اختلاف بین وقفه
یابد اما ها به صورت افقی ادامه میاین است که در شعر کهن فارسی، دنبالۀ کلام پس از وقفه

شود و ادامۀ سخن به صورت پلکانی یا عمودی به سطر بعد منتقل می در شعر مایاکوفسکی،

 کند. تصاویر شاعرانه را از طریق حس بینایی نیز قابل دریافت می
به زودی در زبانهای دیگر، از جمله زبان فارسی، مورد استقبال « برشهای درون مصراعی»

فتح »ن تقلید کردند. شعر قرار گرفت و برخی از شاعران به صورت پراکنده و تفننی از آ

های برش پلکانی از منوچهر شیبانی از اولین نمونه -3139تا  3131سرودۀ بین سالهای -«برلین

 در شعر فارسی است: 

 ... نگاه دوخته بر آسمان مینا رنگ 

 زلابه لای بسی ابرهای همچو حریر          
 به یک                         
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  (383: ص3193، 3)لنگردوی، جستاره سرخ                              

سروده، در یکی از  3133که در سال « اختر سپید»حبیب ساهر، شاعر تبریزی نیز در شعر 

 بندهای آن، از برش درون مصراعی بدین شکل استفاده کرده است: 

 ای اختر شبانه و ای راز دار شب 

 اندوهگین چه بنگری 
 از چرخ نیلگون         

 دور دستها تو بر این خاک واژگون از 

 خاموش ساز شمع فروزان و گوش کن 
 تا گویمت به ظلمت شب قصۀ دراز 

 تا خوانمت ترانه 
 ( 131:ص3193، 3)لنگرودی، جبه آهنگ دلنواز.                     

در شعر فارسی به وسیلۀ شاملو آغاز شد. او « برشهای درون مصراعی»استفادۀ گسترده از 

به صورت « برشهای درون مصراعی»از  (331: ص3193)پاشایی، « 3139اولین بار در سال  برای»

 مند در شعر استفاده کرد: و به شکلی هدف« تمهید القاگر»یک 
 از دریچه 

 با دل خسته، لب بسته، نگاه سرد 
 کنم از چشم خواب آلودۀ خود می

 صبح دم                                     
 بیرون                                               

 نگاهی:                                                   

 سوزد شعله میهای سبز را بی... / که اندک اندک برگهای بیشه
 ام خاموش من در اینجا مانده

 بر جا ایستاده                        

 سرد                                 
 جاده خالی   

 ( 331: ص3193)شاملو، زیر باران . 
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شناسی و القای مفاهیم ای که در زیباییبرشهای درون مصراعی به لحاظ نقش برجسته

ثانوی شعر پیدا کرد بین شاعران معاصر زبان فارسی رواج یافت و برخی از شعرا با استفاده از 

ای  تازهبود، تبدیل به شکل و شمایلاویآن، حتی اشعاری را که دارای مصراعهای متس

 ای از آن است:  دند؛ شعر زیر نمونه کر می

 
 چون صاعقه 

 ام  صبریدر کورۀ بی    

 امروز                        
 ام از صبح که برخاسته

 ام  ابری                     
 ( 386: ص3193)شفیعی، امروز                        

 در اصل یک بیت به صورت زیر بوده است: شعر مذکور 
 ام ابریم امروزاز صبح که برخاسته  صبریم امروز چون صاعقه در کورۀ بی

  
 

 نقش زیباشناختي برشهاي درون مصراعي  -8
تأثیری است که در ساختار ظاهری شعر یا بنا به « برشهای درون مصراعی»مهمترین ویژگی 

شود. تمایز شعر از نثر میدارد و موجب (111:ص3193شایی،)پا« معماری شعر»تعبیرشاملو در 
 فکر »گوید: در شعر معاصر است می« برشهای درون مصراعی»شاملو که خود از پیشگامان 

کند که از آن جمله است: گریز از کنم چند عامل به طور ناخودآگاه در این امر دخالت میمی
قیایی شعر. ... اما در هر حال اصل مهم شکل بصری نثر و بریدگیهای صوتی و تجسم موسی

  (19:ص3133)محمدعلی،« روشن کردن راه خواندن شعر است. 

های شعر در گرو خوانش درست شعر است، شاعر علاقه دارد از آنجا که درک کلیۀ زیبایی

برد که با گونه خوانده شود که او اراده کرده است، بنابراین تمهیدی به کار میشعرش همان
 روشن، خوانش شعر را مشخص کند.  –سایه  ایجاد

رنه ولک آگاهی از وزن را در ممانعت از تحریفهای احتمالی و درست خواندن شعر دارای 

های ولی در برخی موارد، مانند واژه (331: ص3193)ولک،داند. نقش سازنده و حائز اهمیت می



 
ار

شم
ي، 

ادب
ي 

شها
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
81، 

ار 
به

88
11

 

 
 برشهاي درون مصراعي در ...

 

18 
      

  

د که حرف آخر واژه، توان تشخیص دامختوم به هجای کشیده، گاه از روی وزن هم نمی

متحرک است یا ساکن. بنابراین چه در شعر سپید که فاقد وزن عروضی است یا در مواردی که 

تواند در خوانش می« برشهای درون مصراعی»گشا نیست در اشعار موزون نیز وزن مشکل

 های معنایی و لفظی یاور خواننده باشد. صحیح و درک زیبایی

های شعری را تشکیل وی زبان که بر محور همنشینی، گزارهعلاوه بر این، واحدهای نح
دهند اگر به شیوۀ معمولی و خطی در کنار هم قرار بگیرند، هیچ تمایزی نسبت به هم می

تری برخوردار ها از نقش برجستهندارند، اما از طریق برشهای درون مصراعی، بعضی از گروه

در رسانگی شعر دارند که در شیوۀ نوشتار افقی از  کنند و تأثیریشوند و مفاهیمی را القا میمی
 آن تأثیر و القا ناتوانند. 

ای که گاه شاعر با این حالت در مورد اجزای سازندۀ تصاویر شعر نیز صادق است به گونه
قرار دادن هر یک از اجزای ساختار تصویر در یک مقطع به شکل عمودی یا پلکانی، فضایی 

گسترد. به ای برای تماشای مخاطب میکند چنانکه گویی پردهیمتناسب با موضوع ایجاد م

سازی است ای برای برجستهتعبیر دیگر شاعر با استفاده از برشهای درون مصراعی که شیوه

 مند سازد. زند که حس بینایی خواننده را نیز بهرههایی میدست به آفرینش زیبایی
سازی فرینش زیبایی از طریق برجستهبه طور کلی نقش عمدۀ برشهای درون مصراعی، آ

بعضی از واحدهای نحوی و معنایی، موسیقایی، تصویری، و یا فراهم کردن علل و اسباب 
 رسیدن به زیبایی نظیر هدایت خواننده در خوانش درست شعر است. 

های مذکور، تشخیص درست و بجای محل برشها مهمترین عامل در پدید آمدن زیبایی
شناختی ندارد سبب ای زیباییشناختی هماهنگی نباشد نه تنها بهرههداف زیباییاست که اگر با ا

 شود. تباهی ساختار شعر نیز می

 

 مهمترین مواضع برشهاي درون مصراعي  -1
در شعر نیمایی به لحاظ اینکه کوتاه و بلندی مصراعها یا سطرهای شعر محدودیتی ندارد 

شود پایان دهد و مصراع بعدی شروع میاع رخ میترین جایگاهی که برش پایان مصرمعمولی

کند و واحدهای نحوی یا معنایی یا تصویری کلام است یعنی جایی که بیان شاعر اقتضا می
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)اخوان، گیرد. بندی مصراع به لحاظ ممانعت از افتادن در دام بحر طویل به خوبی شکل میپایان

 ( 318 -313: صص3136

به شعر فارسی که یکی از تمهیدات حائز اهمیت « مصراعی برشهای درون»با ورود پدیدۀ 

در القای مفاهیم و عواطف شاعرانه است این اصل دگرگون شد. مخصوصاً در شعر سپید که 

( 83: ص3136)فلکی، « نشیندواژه به عنوان واحد وزن )موسیقی( در جای مصراع می»گاه 

-پس از آن به منظور برجسته گیرد و مطلبممکن است یک نقش نما در یک سطر قرار می

در شعر « تا»سازی و جلب توجه خواننده یا القای مفاهیم دیگر، به سطر بعد منتقل شود، مانند 

 زیر: 
 و از غنچۀ او خورشیدی شکفت 

 تا 

 طلوع نکرده                     

 ( 11: ص3193)شاملو، بخسبد                              

، این نکته قابل توجه است که هرگونه برشی زیبایی آفرین «عیدر برشهای درون مصرا»

شناختی شکل گرفته شود که بر اساس اهداف زیبایینیست، یقیناً برشهایی منجر به زیبایی می
شود برای خواننده داشته باشد و پیامی علاوه بر آنچه از مجموعۀ واژگان شعر دریافت می

راعی نوعی هنجارگریزی در شیوۀ نوشتن شعر است باشد، اما از آنجا که برشهای درون مص
جز مقاصد خاصی که شاعر براساس آن، دست به  -ای  هیچ قاعده و قانون از پیش تعیین شده

وجود ندارد؛ بنابراین تنها راه شناخت و توصیف محل برشها، استقراء و قیاس  -زنداین کار می

زیبایهایی در شعر ین تمهید به خلق از طریق مراجعه به شعر شعرایی است که با کاربرد ا
 اند. یافتهدست

 برخوردارند به برشهایی برخورد « برشهای درون مصراعی»با مراجعه به اشعاری که از 

کنیم که اولاً در اشعار یک شاعر بسامد زیادی دارد ثانیاً بر موضع آن برشها، شعرای مختلف می

سازی های ندایی به منظور برجستهاز شبه جمله اتفاق نظر دارند، نظیر برشهایی که شعرا قبل

نمایی، تعظیم و بزرگداشت، تحقیر، نکوهش و غیره دلالتهای معنایی از قبیل زیبانمایی، زشت

 در این شعر شفیعی: « ناکسای»اند، مانند عبارت پدیده آورده
 خواهد گویی خطر کند به سؤال کسی نمی
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 اگر نه از کس، 

 د بپرسد: از خو              

 ای ناکس                               

 کتاب هستی ما، این سفینه، این دریا 

 ( 68و  69: ص 3193)شفیعی ،  دوباره این شیرازه بسته خواهد شد؟
 توان جای داد: اینگونه برشها را در سه گروه می

 برش بین اجزا و واحدهای تصویری برای دیداری کردن تصویرهای شاعرانه؛  -3

 برش بین اجزا و واحدهای زبانی به منظور تکیه و تأکید بر آنها ؛ -3
 های آوایی .سازی هماهنگیبرش بین اجزا و واحدهای موسیقایی برای برجسته -1

 

 برش بين اجزا و واحدهاي تصویري  -1-8
یکی از نقشهای مهم برشهای پلکانی در رسانگی شعر، دیداری کردن تصاویر و ایجاد فضایی 

عنصر ساختاری گفتار که صوت است و منش »موضوع و محتوای شعر است.  متناسب با
کند. بدین ترتیب آید منش دیداری پیدا میشنیداری دارد وقتی به صورت نوشتار درمی

های زبانی که به قول سوسور و پیرس سمبلیک بوده ارتباط میان آنها و موضوعشان  نشانه
شوند که منش دیداری دارند. بنابراین وقتی به ل میهای آیکونیک تبدیقراردادی است به نشانه

های آیکونیک و های سمبلیک و زمانی و شنیداری گفتار، بعضی از خصوصیات نشانهنشانه
های ثانوی به خواننده منتقل شود، پیامهایی هم از این نشانهمکانی و دیداری نوشتار افزوده می

 ( 111: ص3193)پورنامداریان، « های بارزتری دارد.شود که در شعر جلوهمی

های زمانی و نوشتاری های دیداری و مکانی که به نشانههای فراگیر و بارز نشانهاز جلوه

شود و اجزای سازندۀ های خاصی است که در نوشتار شعر اعمال میشود شیوهافزوده می

تاری شعر در یک گیرند تا شکل نوشتصاویر به طریق پلکانی یا عمودی در پی یکدیگر قرار می

 نگاه، تصویر مورد نظر را القا کنند. 
«. سنگپاره در دست کودک»و « میوه بر شاخه» مثلاً در تصویر زیر دو جزء مهم وجود دارد: 

دار در ارتفاعی برتر از زمین که شخص سنگ به دست ایستاده قرار در طبیعت، شاخۀ میوه

و پاره سطر پدید آمده را به صورت پلکانی دارد. شاعر با استفاده از برش در مصراع اول، د
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نوشته و میوه را در بالا و سنگ و سنگ انداز را در پایین قرار داده است تا خواننده از طریق 

 مند شود: حس بینایی نیز از زیبایی ناشی از دیدن فاصلۀ مکانی بین دو عنصر تصویر بهره

 میوه بر شاخه شدم 

 دک سنگ پاره در کف کو             

 طلسم معجزتی 
 مگر پناه دهد از گزند خویشتنم 

 چنین که 

 دست تطاول به خود گشاده 
 ( 833: ص3193)پاشایی، منم                              

برخی از نکاتی که در دیداری کردن تصاویر به وسیلۀ برشهای پلکانی مورد توجه شاعر 
 کند، عبارت است از: ا تعیین میگیرد و شاعر محل برشها را بر پایۀ آنهقرار می

 

 فضاسازي  -1-8-8
شاعر برای این که تصاویر شعری را عینی سازد و آن را بازتاب عالم خارج قرار دهد محل 

که در اثر برشها به  -ها و عبارتهای سازندۀ تصویر  کند که واژه ای انتخاب می برشها را به گونه
فضا و نقشی از اشیای بیرون از ذهن  -گیرد  میشکل پراکنده در پاره سطرهای مختلف قرار 

 ایجاد کند. 
چهل، در شعر زیر، تمام واحدهای نحوی را متناسب با   قلیچ خان از شاعران موج نو دهۀ

مفهوم آن یعنی فرو رفتن از پلکان، به منظور دیداری کردن تصویر و نیز القای تردیدی که در 
صورت زیر نوشته است تا هم شکلی از پلکانهای  رونده وجود دارد با استفاده از برش، به

 گوید: ی باشد که در شعر از آن سخن می«عمق»ها بیانگر  متوالی باشد و هم کثرت پله

 قربانی 

 ظفرمندانه      
 با لبخندی             

 به عمق هراس                      

 از پلکان دوزخ                                
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 ( 311: ص3193، 1)لنگرودی، جرفت فرو می                                        

 

 مفاهيمي از قبيل افتادن و ریزش  -1-8-8
های به طور کلی، به منظور دیداری کردن و ایجاد فضایی مناسب با موضوع، در غالب گزاره

دارد، شاعر با استفاده شعری که در آنها مفهوم افتادن، ریزش و یا حرکت از بالا به پایین وجود 

نویسد تا عمل افتادن، ریزش یا سقوط از برش درون مصراعی، پاره مصراعها را به صورتی می

 در شعر زیر: « فرو ریختن»از طریق حس بینایی نیز از شکل نوشتار شعر دریافت شود، همانند 
 دیدم 

 سیماب صبحگاهی    

 ها از سربلندترین کوه
 فرو                  

 می                   

 ( 318: ص3191)مصدق، ریخت                        

 پور: یا مانند شعر زیر از امین

 افتاد 

 آنسان که برگ 
  -آن اتفاق زرد -              

 می افتد 
 افتاد 

 آنسان که مرگ 

 -آن اتفاق سرد  -  

 می افتد    
 اما 

 او سبز بود و گرم که 

 ( 31: ص3138ور، پ)امینافتاد.   
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یا در شعر زیر، قطره بر اثر برشهای پس از آن به شکلی زیر هم نوشته شده که پدید 

 آورندۀ فضای ریزش قطره باشد: 

 توانستم ای کاش می

 خون رگان خود را 

 من 
 قطره 

 قطره 

 قطره 
 بگریم 

 ( 619: ص3193)شاملو، تا باورم کنند 

ویرهای دیداری ریزش قطره را به نمایش در آورده شاملو در این شعر یکی از زیباترین تص

های نمایانگر دقیق نقاشی قطره« ه»است: اولاً شکل ستونی آن موجب شده تصویر حرف 

پشت سرهم، القاگر صدای « قطره»چکد. ثانیاً تلفظ سه گانۀ خونی باشد که پی در پی می

ی از ساختار واژۀ قطره است چکد. این امر ناشبرخورد قطره با جسمی است که بر روی آن می
تشکیل شده است، تلفظ هجای اول آن به جهت ختم شدن به « re»و « qat»که از دو هجای 

« r» ، القاگر صدای برخورد قطره و تلفظ هجای دوم به جهت واج تکریری «q»واج انسدادی 
 القاگر محو تدریجی آن صدا است. 

یک واژه انجام شود تا از طریق  حتی در برخی موارد ممکن است برش در بین حروف
ها، از روی شکل نوشتاری آن نیز القا فضای ایجاد شده، مفهوم مورد نظر علاوه بر مفهوم واژه

ای را به شکل عمودی به گونه« پاره»شود، مانند شعر زیر از میرفطروس که در آن، حروف لفظ 

 نوشته است که یادآور گستگی بین اجزای شیء مورد نظر باشد: 
 آه ... 

 این قلب سرزمین من است    

 که ویران است    
 این پاره 

 پا        
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 ( 313: ص3193، 1)لنگرودی، جقلب تکه تکۀ ایران        

 

 عيني کردن امور ذهني  -1-8-8
مند ساختن حس بینایی از تصاویر شعری فقط مخصوص امور عینی و مادی نیست، شاعر بهره

افتادن حرف از »کند، مانند ر ذهنی را نیز به وسیلۀ برشهای دورن مصراعی، دیداری میگاه امو

 در شعر زیر: « دهن
 چرا تا شکفتم 

 چرا تا تو را داغ بودم نگفتم 

 هوا سرد شد باد چرا بی
 چرا از دهن 

 حرفهای من   
 ( 13: ص3193پور، )امینافتاد   

افتند که از دهن می« حرفها»افتد. رف از آن میکه ح« دهن»اجزای تصویر عبارت است از : 
شاعر با استفاده از برش، به ترتیب هر کدام از ظرف و مظروف و فعل افتادن «. افتادن»و فعل 

را « افتادن حرف از دهن»را از بالا به پایین در یک پله قرار داده است و به شکل نقاشی، 
 دیداری کرده است. 

 

 هاي زباني برش بين اجزا و واحد -1-8
سازی  دارد که برای برجسته اختصاص به اجزا و واحدهای زبانی برشهای درون مصراعی بیشترین

های شعری، گوینده نسبت به القای مفهوم بعضی گیرد. معمولاً در گزارهو تأکید آنها شکل می
ه باشند ها تأکید و توجه بیشتری دارد مخصوصاً موقعی که در معنی مجازی به کار رفتاز سازه

یا علاوه بر مفهوم قاموسی خود دلالت بر مفاهیم ضمنی دیگری نیز داشته باشند. این اجزا و 

-نما تا یک جمله را در برمیگیرد از یک نقشواحدها که مرز برشهای درون مصراعی قرار می

 های زیر برخی از پربسامدترین آنها در شعر معاصر است: گیرد. مقوله
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 دایي شبه جملۀ ن -1-8-8
های طلبی مخصوصاً زمانی که در مفهومی غیر از مفهوم اصلی به کار رفته معمولاً کلیۀ جمله

های ندایی بیش از شوند و از بین آنها، شبه جملهباشند مشمول برشهای درون مصراعی می
های طلبی، جملات امری، گیرد. منظور از جملهسازی قرار میانواع دیگر مورد تأکید و برجسته

-ای است که گوینده به وسیلۀ آنها از مخاطب امری را طلب می ندایی، استفهامی، دعایی و نهی

 کند. 

« ندا»های طلبی در این است که گوینده با کاربرد فرق شبه جملۀ ندایی با دیگر اقسام جمله
کند، سپس امر دیگری را از او درخواست طالب دو امر است؛ ابتدا توجه مخاطب را جلب می

« طلب پاسخ»شود، مانند فقط یک چیز درخواست می« های طلبیجمله» د، اما در انواع دیگر کن

 «. امر»برای « طلب انجام کار»یا « نهی»برای « طلب انجام ندادن کار»یا « پرسش»برای 
-در شبه جملۀ ندایی به تنهایی سبب برجستگی آن در رشتۀ کلام می« طلب»مفهوم توأمان 

دعا، آرزو، تعظیم، تحقیر، ستایش، نکوهش، »بر مفهوم دیگری نظیر « ندا»شود و زمانی که 
کند. به همین دلیل، تقریباً محبت و غیره نیز دلالت کند برجستگی آن اهمیت بیشتری پیدا می

های ندایی در شعر معاصر در اثر برشهای درون مصراعی، یک سطر یا پاره سطر کلیۀ شبه جمله
 د، مانند: دهنرا به خود اختصاص می

 ای گبر و 
 رافضی و 

 شمار ازینگونه بی 
 ( 31: ص3193)شفیعی، آنجا چه بود پاسخت ای یار! 

 در شعر زیر که شاعر به مفهوم سیاسی آن توجه دارد: « رفیق»یا مانند 

 لیکن 

 رفیق! 
 چو! –شن  

 هرگز مبر ز یاد و بخوان 

 در فتح و در شکست 
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 هر جا که دست داد 

 ( 38: ص3193)شاملو،  سرود بزرگ را 

 نقل قول  -1-8-8
نقل قول، جمله یا عبارتی است که در زمان دیگری بیان شده و اکنون بنابر اقتضای حال، 

تواند مانند ها و عبارتها میگونه جملهکند. اینگوینده آن را برای اطلاع مخاطب تکرار می

در شعر مخصوصاً نقل قولهایی که  های دیگر زبان در معنی حقیقی یا مجازی به کار رود.جمله

شود تا توجه خواننده به مفهوم در معنی مجازی به کار رفته است با برش پلکانی برجسته می

در شعر زیر که به قصد « گوییبه زبان دشمن سخن می»مجازی آنها جلب شود، مانند عبارت 
 تهدید یا ملامت و نکوهش به کار رفته است: 

 به او گفتم: 

 « گویین دشمن سخن میبه زبا» 
 و او را 

 ( 31: ص3193)شاملو،  کشتم

در آن، به وسیلۀ « الگوی شعر»در این شعر که به نیت حصر « زندگی است»یا عبارت 

 برشی که پیش از آن ایجاد شده، در یک پاره سطر قرار گرفته است: 
 الگوی شعر شاعر امروز 

 گفتیم: 
 ( 316: ص3193)شاملو،  «.ستزندگی» 

 

 هاي آن فعل و وابسته -1-8-8
وسیلۀ آن صفت یا  با توجه به این که فعل رکن اصلی جمله و اساس اسناد است و گوینده به

های جمله، که از طریق برش دهد، در بین سازهعملی را که به کسی یا چیزی نسبت می
برشهای درصد از  18شود بیشترین بسامد را دارد. مثلاً در شعر شاملو حدود برجسته می

 های آن انجام شده است: های فعلی یا فعل و وابستهپلکانی قبل از گروه

 نازلی سخن نگفت 

 سر افراز   
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 دندان خشم در جگر خسته بست و رفت 

 .... 

 نازلی بنفشه بود 

 گل داد و 

 مژه داد: زمستان شکست! 
 و                                

 ( 311و  311: ص3193)شاملو،   رفت.                           

تأکید دارد زیرا هر دو برای شاعر اهمیت زیادی دارد؛ « رفت»و « مژده داد»شاعر بر دو فعل 
با ریخته شدن خون رونده یعنی « رفتن»های معمولی نیست، این «رفتن»از نوع « رفتن»اولاً 

ی است که دشمن «زمستان»شکست « مژدۀ»همراه است و از سوی دیگر قرین با « شهادت»
مشترک همۀ مردم است. به همین لحاظ شاعر برای تأکید بر آن، به وسیلۀ برش و قرار دادن آن 

کند. ثانیاً به منظور برانگیختن دیگران به در یک سطر دیگر، توجه خواننده را به آن جلب می

د. این نگرش کنآمیز خود را نیز در ضمن خبر با آن همراه مینگرش افتخار« رفتن»این گونه 

یابد که آن هم به جهت اهمیتی که شاعر برای آن قائل است و نمود می« سرافراز»در واژۀ 
 شود. خواهد آن را به خواننده نیز القا کند از طریق برش، در یک پاره برجسته می می

شناختی تصویرسازی و زیبایی، به لحاظ اینکه هم از حیث«گریستمی»در شعر زیر نیز فعل
لحاظ معنایی دارای اهمیت است با استفاده از برش مورد تأکید قرار گرفته و شاعر آن را  و هم

 در یک پاره سطر مستقل نشانده است: 
 آن کوه استقامت  -

 آن کوه استوار 

 بود وقتی به یاد روی تو می
 ( 168: ص3191)مصدق، گریست می  
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 هاي محدود کننده وابسته -1-8-8
ای که به آیند و با ویژگی تازهکننده معمولاً در همراهی سازۀ دیگری میهای محدود وابسته

کنند. مانند افزایند آن را برای معرفی بهتر از جهت معنایی محدود یا مقید میمفهوم آن سازه می

 در شعر زیر: « آرام»
 چکد سمفونی شب می

 آرام   

 ( 131: ص3193)شاملو، روی دلتنگی خاموش غروب 

کننده بیانگر نگرش خاصی است که از جانب گوینده یا دیگری به مفهوم دودوابستۀ مح
شود، به همین علت از طریق برش پلکانی و قرار گرفتن در یک پاره سطر، هسته اضافه می

 شود. برجسته می

کننده اقسام گوناگون دارد که از میان آنها، صفت، بدل و قید اهمیت های محدودوابسته
 بیشتری دارند.

 

 صفت  -1-8-8-8
شناختی است بوسیلۀ برش صفت به ویژه صفتهایی که در ساختار کلام دارای نقش زیبایی

در شعر زیر هم که موجب « لال»و « کور»گیرد، ماند صفات در یک پاره سطر مستقل قرار می
 شده و هم بیانگر نفرت گوینده است: « تشخیص»ساخت یکی از صور خیال یعنی 

 و باغ 
  غرق داغ 

 و باغبان غمزده 

 تسلیم این طبیعت بیرحم 

 کور    
 لال    

 ( 193: ص3191)مصدق، نقل از ابومحبوب، قلبش پر از ملال 

در شعر زیر صفت به لحاظ برجسته شدن معنایی و هماهنگی با قافیۀ پایانی و همچنین  -

 نتقل شده است. که در تکواژ پایانی آن هست برش خورده و به پاره سطر بعد م« ریزش»مفهوم 
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 های یکریز با گریه

 یکریز   

 های گریز مثل ثانیه  

 با روزهای ریخته 

 در پای باد   
 .../ رفتیم و 

 سوختیم و              

 ( 11: ص3193پور، )امینفرو ریختیم                             

 

 بدل  -1-8-8-8
منه رود و با مبدلهتر مبدل منه به کار میبدل واژه یا عبارتی است که برای معرفی بیشتر و ب

دال بر « این همانی»دارد. اگر بدل واژه یا عبارتی باشد که در عین بیان « این همانی»رابطۀ 

منه به کار رود، برای تأکید و مفهوم ثانویه باشد یا برای نسبت دادن ویژگی خاصی به مبدل

در شعر زیر، « زندیق بزرگ»شود، مانند یمنه شکستگی ایجاد مسازی، بین آن و مبدلبرجسته

 که بیانگر نگرش گوینده نسبت به مبدل منه است: 

 روی دروازۀ جندی شاپور 
 پیکر مانی، 

 زندیق بزرگ             
 ( 11: ص3193)شفیعی، آور زیبایی و نور آن پیام

 ینده است: در شعر زیر که بیانگر خشم و کینۀ گو« خواهیروز کین»و « روز کیفر» یا  -

 بشنو ای جلاد!

 رسد آخر می
 روز دیگرگون: 

 روز کیفر                  

 خواهی روز کین                          

 ( 61: ص3191)سایه، زار خون. روز بار آوردن این شوره
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 قيد  -1-8-8-8
زمان و مکان شاعر برای اینکه حالت کسی یا چیزی را در هنگام انجام عملی، یا کیفیت و یا 

کرده، در « برشهای درون مصراعی»انجام گرفتن عملی را برجسته نشان دهد، آن را مشمول 
 که در شعرهای زیر علاوه بر بیان« نومیدانه»و « لنگ لنگان»دهد، همانند یک پاره سطر قرار می

 شناختی نیز برخوردار است: حالت، از نقش زیبایی

 من ایستاده بودم  -

 تا زمان 
 گ لنگان لن 

 ( 633: ص3193)شاملو، از برابرم بگذرد                        

 و از آن با برگ آخرین سخن گفتم  -
 که پنجۀ خشکش 

 نومیدانه                   
 ( 163: ص3193)شاملو، جست دست آویزی می                        

کننده، متعدد های محدودختی، سازهشناهای زیباییممکن است برای مبالغه، یا تقویت جنبه
 نشیند: باشند، در این حالت هر کدام از آنها در یک پاره سطر می

 بیابان، خسته 
 لب بسته           

 نفس بشکسته                  
 ( 331: ص3193)شاملو، ریزدش آهسته از هر بند. در هذیان گرم مه، عرق می

را که بیانگر حالت، و عبارت « بارترتر، اندوهتر، شکفتهانبوه»های در شعر زیر، آتشی واژه

سازی و هم برای به نمایش را که بیانگر مکان است هم برای برجسته« در شیبهای ماسه»

به شکل پلکانی نوشته است. در عین حال از ضرب آهنگ « شیبهای ماسه»گذاشتن شکل 
 م وانبوهی نیز هست غافل نبوده است: که خود به نوعی بیانگر تراک« تر»حاصل از تکرار تکواژ

 های سرخ شقایق و بوته

 تر انبوه                          
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 تر شکفته                                   

 اندوهبارتر                                          

 بر پیکر برهنۀ دشتستان 

 در شیبهای ماسه                     

 ( 363: ص3139)آتشی، نقل از مختاری، دمیده است.                                

 ساز هاي نحوي تقابلسازه -1-8-1
نما، هایی هستند که بدون نشانه یا به کمک نقشساز، سازههای نحوی تقابلمنظور از سازه

 کنند که متضاد یا در تقابل با یکدیگر هستند. دلالت بر مفاهیمی می
شروع شده بیانگر ابتدا « تا»و « از»نمای دار مانند عبارتهایی که با نقشساز نشانهای تقابلهسازه

و انتهای زمان و مکان هستند. در زبان گفتار، اگر علاوه بر بعد زمان یا مکان، ابتدا و انتهای آن 

آن که تکیه از  کند. اما به سببهای متقابل را با تکیه ادا مینیز مورد توجه باشد، گوینده سازه
بودن دو سازۀ « دارتکیه»شود شاعر ای زبان است و در نوشتار نمایان نمیهای زبرزنجیرهنشانه

 دهد. متقابل را با برش پلکانی نشان می
 در شعر زیر: « از آب تا مهتاب»مثل 

 که در این دریابار 
 همه چیزی 

 به صداقت 
 از آب 

 تا مهتاب            
  (188: ص3193)شاملو، گسترده است.                    

 یا مانند نمونۀ زیر:  -

 از این فریاد 

 تا آن فریاد          
 ( 111: ص3193)شاملو، سکوتی نشسته است. 
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هایی های بدون نشانه است و منظور از آنها واژهساز، سازههای نحوی تقابلقسم دوم سازه

در شعر زیر از « ستاره»و « شب»گر هستند، مانند است که از لحاظ مفهوم در تقابل با یکدی

 شاملو: 

 اگر که بیهده زیباست شب 

 برای چه زیباست شب 
 شب                          

 برای که زیباست شب 

 شب و 
 انحنای ستارگان رود بی                    

 ( 331و  331: ص3193)شاملو، گذرند           که سرد می

انحنای رود بی»نویسد و میدر سطری مستقل« و»را همراه « شب»ک طرف کلمۀ شاملو از ی

را نشان دهد و « ستارگان»و « شب»را در مقابل آن در سطری دیگر، تا تقابل و تضاد « ستارگان

فایدگی این ستارگان را بی« انحنا و سرد گذررودی بی»از طرف دیگر با تشبیه ستارگان به 

  (13: ص3193)پورنامداریان،  کند.دی که با شب دارند بیان میرغم تقابل و تضاعلی
 

 برش بين اجزا و واحدهاي موسيقایي  -1-8
های کلامی هستند که بر اثر تکرار ها و قرینهاجزا و واحدهای موسیقایی، واجها، هجاها، واژه

 آید. شود، موسیقی شعر پدید میآنها و تناسب و تناوبی که بین آنها ایجاد می

موسیقی وابسته به حس شنوایی است، بنابراین حس بینایی از موسیقی شعر به جز بخش 
توان حس بینایی را نیز می« برشهای درون مصراعی»بهره است، اما به وسیلۀ موسیقی کناری بی

مند کرد. برای رسیدن به این هدف کافی است که بعد از هر از بقیۀ بخشهای موسیقی شعر بهره

ا و واحدهای موسیقایی برشی ایجاد کرد تا حس بینایی نیز از طریق دیدن همسانی کدام از اجز

یا تناسب بین اجزا احساس لذت کند. برخی از اجزا و واحدهای موسیقایی مرز برشهای درون 
 مصراعی به شرح ذیل است: 
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 قافيه  هاي همواژه -1-8-8
قافیه که در درون  های همگاهی شاعر برای بازتاب همسانی و هماهنگی حاصل از واژه

کند تا علاوه بر بارز کردن جنبۀ موسیقایی آنها، مصراعها قرار دارند، پس از آنها برشی ایجاد می

ها برای مقاصد دیگر بهره ببرد، برخی از امکاناتی که در اثر از امکانات دیگر اینگونه هماهنگی
 کند عبارت است از:تقویت می قافیه، توان رسانگی شعر را های همبرش و برجستگی واژه

 

 هانقش ارجاعي واژه -1-8-8-8
شوند این قافیه در پایان سطرها و مصراعها موجب یادآوری و تداعی یکدیگر می های همواژه

های همسان یعنی ردیف از نیروی بیشتری برخوردار است. شاملو در این باره ویژگی در واژه

کند و چون حالت رفرانس دارد توجه را بلافاصله می قافیه به القای مفهوم کمک»گوید: می
گرداند به کلمۀ خاصی که موردنظر شاعر است و این برای رساندن مفهوم، کمک بزرگی برمی

 ( 89: ص3191)فلکی، « است.

در پایان پاره سطرها « برشهای درون مصراعی»ها و ردیفهایی نیز که در اثر بنابراین، قافیه

کنند. در شعر زیر به محض اینکه چشم خواننده به سطر نقش را ایفا می شوند همینآشکار می

دهد و با ارجاع می« نجات از بیماری را»او را به مصراع متشابه « را»رسد واژۀ می« جنون را»

در « بیماری»یابد که منظور از شود، خواننده درمیبرقرار می« جنون»و « بیماری»پیوندی که بین 
 بوده است. « جنون»یماری قسمت اول شعر، ب

 پیرانشان مگر 
 نجات از بیماری را 

 تجویزی این چنین فرموده بودند. 

 فرزانه در خیال خودی را 

 لیک                          
 که به تندر 

 کند، پارس می

 گمان مدار که به قانون بوعلی 

 حتی                             
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 جنون را 

 تر رهنشانی از این آشکا

 ( 116: ص 3193)پورنامداریان، به دست کرده باشند. 

 

 برجستگي صوتي واژه  -1-8-8-8
گیرد ار ارزش هایی که در صدر و ابتدا و عروض و عجز بیت قرار میدر شعر کلاسیک واژه

صوتی خاصی برخوردار است. در شعر معاصر نیز برای این که شاعر از این ارزش صوتی، 

زند آنها را در آغاز یا انتهای پاره ها میوسیلۀ برشهایی که قبل یا بعد از واژهمند شود به بهره
 دهد. سطرهای شعر قرار می

دستهای »و « گیسوان بلندش»در شعر زیر به لحاظ اهمیتی که شاعر برای دو عبارت 

راعها قائل است با شکستگی که بعد از آنها ایجاد کرده است، آنها را در پایان پاره مص« سپیدش
 کند: گون آنها جلب میقرار داده است تا توجه خواننده را از طریق هماهنگی قافیه

 دلم برای کسی تنگ است 
 که آفتاب صداقت را 

 آورد به میهمانی گلهای باغ می
 و گیسوان بلندش را 

 به بادها می داد    
 و دستهای سپیدش را 

  (391: ص3191)مصدق، بخشید. به آب می   
 

 معنایي –هماهنگي آوایي  -1-8-8-8
گیرد بسته به قافیه بودن در اثر برش، در انتهای پاره سطرها قرار می هایی که به لحاظ همواژه

لطیف است و نرم یا سنگین است و کوبنده، زنگ و طنینی دارد یا نه، کشیده و بلند »اینکه 

  (316: ص3161)یوسفی،« کندامیاست یا کوتاه و خفیف، حالتی متفاوت به خواننده و شنونده الق

قافیه ایجاد شده، شاعر از خاصیت القاگری  های همدر شعر زیر با برشهایی که پس از واژه

برداری هایی که هر کدام در یک سطر قرار گرفته، همانند یک مصراع بهرهآواهای پایانی واژه
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، از طریق کشش زمانی شودکرده است و مفهوم انتظار را که از طریق معنی شعر دریافت می

 کند: در هجاهای کشیده و پایانی هر کدام از این پاره سطرها نیز القا می« ار»آوای 

 و لاشخوار 

 با منقار          

 در انتظار             
 و سیاه سایه

 بر لاشه            

 (111ص: 3193، 3)منوچهر شیبانی، نقل از لنگرودی، جناهنجار ...                   

 

 وزن هاي همواژه -1-8-8
ها در دهد و با قرار دادن هر کدام از آن واژههای هموزن را محل برش قرار میگاهی شاعر واژه

ای معین با وزن در فاصلهشود که آهنگ حاصل از دو کلمۀ همیک سطر موجب آن می

 زیر: در نمونۀ « روز»و « رود»برجستگی و تشخص بیشتری به گوش برسد، مانند 
 رود 

 قصیدۀ بامدادی را     
 در دلتای شب                    

 کند مکرر می                              
 و روز 

 از آخرین نفس شب پر انتظار       
 ( 111: ص3193)پورنامداریان، شود. آغاز می                                 

 هاي متناظر قرینه -1-8-8
آورد هایی متناظر پدید میهای نحوی، از نظر موسیقایی قرینهیجاد برش در محل وقفهشاعر با ا

که گویی هر کدام حالت یک مصراع کوتاه را دارد. اگر پاره سطرهای پدید آمده، از همسانی 

 شود، مانند: پایانی نیز برخوردار باشند زیبایی آنها دو چندان می

 نفست شکفته بادا و 

 ات شنیدمترانه                ↓          
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 گل آفتابگردان!        ↓                    ↑          

                ↓                ↑نگهت خجسته بادا و        

 ↑شکفتن تو دیدم                                

 (311: ص3193، )شفیعیگل آفتابگردان!                                               

ای انتخاب شده است که در دو پاره سطر آغازین آرایۀ ترصیع کامل جایگاه برشها به گونه
های پایانی هم حالت برگردان و در دو پارۀ میانی ترصیع ناقص یا موازانه آشکار شود. پاره

 ترجیع را دارد. 

را به همسانی  در نمونۀ زیر هم، شاعر به وسیلۀ برشهای ایجاد شده، توجه خواننده
 های متناظر در محور عمودی شعر جلب کند. موسیقایی قرینه

 و من چون شیپوری 
 ترکانم عشقم را می               ↓          

 ↓چون گلِ سرخی             

 کنم قلبم را پر پر می                   ↓        

 ↓چون کبوتری                 
 دهم روحم را پرواز می                    ↓     

 ↓یی                چون دشنه
 (13: ص3193)شاملو، کشم صدایم را به بلور آسمان می                           

 

 ایجاد قالبهاي قدیمي در شعر نو  -1-8-8
ای آید، به منظور ایجاد قالبههای متناظر موسیقایی که در اثر برشها پدید میممکن است قرینه

بند، مسمط یا مستزاد در شعر نیمایی باشد. مانند برشهایی که بند، ترکیبقدیمی از قبیل ترجیع

ای از ایجاد شده تا شکل تازه« با یار غار خویش»و « در چارچار خویش»پیش از عبارتهای 

 مستزاد را در شعر نیمایی به نمایش بگذارد: 
 شوید غبار صفحۀ ساعت را 

 در چار چار خویش                                    

 بر شاخۀ اقاقی  [قارد کلاغ پیری 
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  (318: ص3193)شفیعی، » با یار غار خویش                                           

-مانند برگردان مستزاد، در پایان هر بند تکرار می« زندگی است»یا در شعر زیر که عبارت 

 شود: 

 ست ابندگی... / قلب زلالش همه ت

 ست زندگی    
 ست .../ زان که رهش روی در آیندگی

 ست زندگی    

 ست .../ خلق در آن حال به خوانندگی
 ست زندگی    

 (318: ص3193)شفیعی، ست. زندگی    

 

 گيري نتيجه
برشهای درون مصراعی تمهیدی جدید در شعر معاصر است که ابتدا مایاکوفسکی در شعر 

رد و سپس وارد شعر زبانهای دیگر شد. برشهای درون مصراعی نقش مهمی در روسی پدید آو

مند ساختن حسن بینایی از های زیباشناختی، ایجاد فضایی مناسب برای بهرهپدید آوردن فاصله
های زبانی برای نمایی سازههای موسیقایی کلام و برجستهتصاویر شاعرانه، آشکار کردن جلوه

 کید از طریق هنجارگریزی در شکل نوشتاری شعر دارد. القای مفاهیم مورد تأ
مهمترین شرط استفاده از تمهید برشهای درون مصراعی تشخیص بجا و شایستۀ موضع 

برشها است. گرچه قانون خاصی برای تعیین محل برشهای درون مصراعی وجود ندارد با 
تکیه بر هدف شاعر از  اند وجستجو در شعر شاعرانی که از این تمهید به خوبی بهره برده

 توان تشخیص داد: کاربرد برشهای درون مصراعی سه نوع برش را می

. برشهایی که هدف از آنها دیداری کردن تصاویر شاعرانه است: در دیداری کردن 3

دهد که سیر خطی و یک بعدی زبان تبدیل به ای رخ میتصویرها، معمولاً برشها به گونه
شودکه در  هایی می شود. این برشها بیشتر شامل گزاره دو بعدیتصویر در سطح و    نمایش

 گوید.  آنها از ریزش و افتادن و سقوط یا پستی و بلندی سخن می
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نوع دوم برشهایی است که به منظور تکیه و تأکید بر واحدهای زبانی ایجاد شده  .3

د یا حامل هایی که از لحاظ معنایی نیاز به تأکید داراست: در اینگونه برشها، سازه

گیرد. پیامهای خاصی علاوه بر معنای قاموسی خود باشد در مرز برشها قرار می

های محدود کننده از مهمترین آنها جملۀ ندایی، نقل قول، گروه فعلی، وابسته شبه

 هستند. 
-شود و جنبهگروه سوم برشهایی است که بین اجزا و واحدهای موسیقایی واقع می .1

کند. در بین اجزای موسیقایی که در مرز برشهای رجسته میهای موسیقایی شعر را ب

های درونی به لحاظ اینکه شاعر با برجسته کردن گیرد قافیهدرون مصراعی قرار می
 برد بیشترین بسامد را دارد. آنها، از دیگر امکانات هماهنگی آنها بهره می

ر شاملو، سهم هر در بررسی و تحلیل دویست مورد از برشهای درون مصراعی در اشعا
 گروه از برشهای مذکور به شرح زیر است: 

 درصد؛  31برشهای بین اجزا و واحدهای تصویری،  .3

درصد  61درصد؛ ) از این مقدار  31برشهای بین اجزا و واحدهای موسیقایی حدود  .3

درصد به منظور قرینه  11های همسان در آواهای پایانی و سازی واژهبرای برجسته
 درصد مربوط به موارد دیگر است.(  31یقایی و های موسسازی

ترین بخش(  درصد؛ )مهم 61ها و واحدهای زبانی حدود  برشهای بین اجزا و سازه .1
 ها در مقایسه با یکدیگر عبارت است از: بسامد این سازه

 درصد  33شبه جملۀ ندایی: حدود  
 درصد  1/1ها: حدود قولنقل

 درصد  18گروه فعلی: حدود 

 درصد  11های محدود کننده شامل صفت، بدل و قید: حدود وابسته
 درصد  1/8های دیگر مانند نهاد، مفعول و... : حدود سازه

 درصد.  3گانۀ فوق، .  موارد متفرقۀ دیگر به جز موارد سه1

ها و به تأمل واداشتن خواننده در کلیۀ برشها، گاه هدف شاعر ایجاد درنگ پس از سازه
هایی که پس از او مورد تأکید قرار دادن سازۀ پس از برش است. غالباً سازه است و گاه منظور

 برشها واقع شده به صورت پلکانی در سطر بعد نوشته شده است. 
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هایی که پیش از آنها برش ایجاد آمار حاکی از آن است که در بخش زبانی، از بین سازه

ید شاعر قرار گرفته است. این امر شاید های محدودکننده بیشتر مورد تأکشود فعل و وابستهمی

کند بدین جهت است که اعمال و رفتار و حرکاتی که شاعر در محیط اطراف خود مشاهده می

های محدودکننده نیز که های عاطفی او تأثیر بیشتری داشته واز اینرو وابستهدر ایجاد تجربه

 افزایش یافته است .بازتاب نگرش شاعر نسبت به آن اعمال و رفتار و حرکات است 

 نوشت پي
1. Concrete verse 

 

 منابع 
 .3191و شعرحمید مصدق(؛ چاپ اول، تهران: ثالث، )زندگیدر هاي و هوي بادابومحبوب،احمد؛ .3

 3136؛ چاپ سوم، تهران: زمستان، بدایع و بدعتهاي نيمااخوان ثالث، مهدی؛  .3

 3138؛ چاپ سوم، تهران: سروش، تنفس صبحپور، قیصر؛ امین .1

 .3193؛ چاپ سوم، تهران: مروارید، گلها همه آفتابگردانند؛ _________ .1

 .3193؛ ویراست جدید، تهران: نگاه، سفر در مهپورنامداریان، تقی؛  .1

 .3193؛ دو جلد، چاپ دوم، تهران: ثالث، زندگي و شعر احمد شاملوپاشایی، ع؛  .6

تصیح مدرس رضوی، چاپ ؛ اساس الاقتباسخواجه نصیر، محمد بن محمد بن الحسن الطوسی؛  .3

 .3163چهارم، تهران: دانشگاه تهران، 

 .3139؛ چاپ سوم، تهران: مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سیما؛  .9

 .3191کدکنی،چاپ هشتم، تهران: چشمه، محمدرضا شفیعی؛به انتخابدرآینهآینهسایه،ه.ا.؛  .8

 .3193؛ چاپ چهارم، تهران: نگاه، مجموعه آثار شاملو، احمد؛ .31

 .3193؛ چاپ سوم، تهران: سخن، هزارۀ دوم آهوي کوهيکدکنی، محمدرضا؛ شفیعی .33

 .3191؛ چاپ اول، تهران: دیگر، موسيقي در شعر سپيد فارسيفلکی، محمود؛  .33

 .3136؛ چاپ اول، تهران: آگه، شناسي و عروضوزنکابلی، ایرج؛  .31

 .3193 ؛ جلد، چاپ سوم، تهران: مرکز،تاریخ تحليلي شعر نولنگرودی، شمس؛  .31

 .3191؛ برگردان هرمز میلانیان، چاپ اول، تهران: هرمس، مباني زبانشناسي عموميمارتینه، آندره؛  .31

 .3133آبادی و اخوان ثالث(؛ چاپ اول، تهران: قطره، )با شاملو، دولتگفت و گومحمدعلی،محمد؛ .36

 .3139؛ چاپ اول، تهران: توس، شاعران معاصر ایران )منوچهر آتشي(مختاری، محمد؛  .33
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